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چرا بیلبوردهای «بادیگارد» پایین 
کشیده می شود؟
معما در معما

فیلم  تبلیغاتی  شــرق:بیلبوردهای 
«بادیــگارد» بــرای چندمین بــار در 
سطح شهر تهران پایین کشیده شد؛ 
خبری کــه تعجب برانگیز می نماید 
دزدیده شــدن  خاطــره  حتــی  و 
برخی از مجســمه های معروف در 
میادیــن تهران را یــادآوری می کند. 
فــروش میلیاردی فیلمــی که مرز 
۵.۵ میلیــارد تومــان را درنوردیده 
و همچنــان در اکــران متقاضــی و 
مخاطــب دارد، باعــث طــرح این 
ســؤال می شــود که چرا باید فرد یا 
گروهی به چنین عملی دست بزند؟ 
آیا جریانــی از این تخریــب منتفع 
می شود؟ یا قرار است با این حرکت 
را ســرکوب کنند؟  جریان دیگــری 
سؤالاتی که همچنان پاسخی برای 

آنها وجود ندارد.
ایــن در حالی اســت کــه فیلم 
سینمایی «بادیگارد» در طول مدت 
اکران خود در صداوسیما از تبلیغات 
خوبــی برخــوردار بــود و باوجود 
فیلم هــای دیگر اکران نوروزی هیچ 
تیــزر تبلیغاتــی ای از ایــن فیلم در 
رسانه های فارســی زبان ماهواره ای 
همچون شــبکه «جم» پخش نشد. 
پژمــان لشــگری پور، مجــری طرح 
این فیلم ســینمایی، در گفت وگو با 
«میــزان» در این باره گفــت: «من تا 
روز گذشته بیلبوردهای این فیلم را 
در سطح شهر دیدم، اما به احتمال 
زیاد به دلیــل پایان یافتن مدت زمان 
تبلیغات شهری فیلم، این بیلبوردها 
شــهرداری جمع آوری شده  توسط 

است».
او افزود: «در شهر هنوز تابلوهای 
ثابت این فیلم هســت؛ اما با توجه 
به اینکه زمان مشخص شده ای برای 
برخی از این بیلبوردها وجود داشت 
زمان آن تمام شــده و فکر نمی کنم 
صــورت  غــرض ورزی  براســاس 
تهیه کننده سینما  این  باشد».  گرفته 
گزارشــی  «هنوز  کرد:  خاطرنشــان 
درخصــوص تخریــب بیلبوردهای 
فیلم در ســطح شهر به من نرسیده 
است، این را هم باید بگویم پیگیری 
وضعیت این تابلوها برعهده «خانه 
طراحان سازمان اوج» است». برای 
روشن شــدن این مســئله، خبرنگار 
«شرق» طی تماسی با روابط عمومی 
مؤسســه اوج علت این مســئله را 
روابط عمومی در  جویا شد. مسئول 
پاســخ گفت: «واقعیت این اســت 
که تخریــب تراکت هــای تبلیغاتی 
فیلم «بادیگارد» در دو نوبت اتفاق 
افتاده اســت. دفعه اول ۱۰-۱۲ روز 
گذشــته که تعــدادی از این تابلو ها 
در ســطح شــهر تهران پایین آمد. 
بعــد از اطلاع رســانی موضــوع را 
جویا شــدیم و از شــهرداری تهران 
ســؤال کردیــم که در پاســخ اعلام 
کردنــد ما خبر نداریــم و بعد از آن 
حتی سازمان زیباســازی شهرداری 
تهران برخی از این تابلو ها را ترمیم 
کرد. در این مدت هم میان مؤسسه 
فرهنگی- هنری اوج و شــهرداری 
تهران همــکاری همدلانه ای وجود 
داشــته و دارد تا اینکــه پایان هفته 
گذشته بار دیگر این اتفاق تکرار شد. 
اما این بار یک تفاوت اساسی با اتفاق 
قبلی وجود داشــت. هرکسی چنین 
کاری انجام داده بود، خیلی خوب و 
با دقت کل بیلبورد را با کاتر بریده و 
پایین آورده اســت! و در اصل این بار 
بیلبورد را تخریــب نکرده! بار دیگر 
موضوع را از سازمان زیباسازی جویا 
شــدیم. آنها هم اظهار بی اطلاعی 
کردند و واقعیت این است که هر دو 
و شهرداری  اوج  سازمان- مؤسسه 
تهــران - تــا این لحظــه نمی دانند 
علت آن چیســت! «البتــه در حال 
پیگیــری موضوع هســتیم؛ مهم تر 
«چرایــی» چنین  به دنبــال  اینکــه 
اتفاقی هستیم که دلیل چنین کاری 

چیست و از این بابت متعجبیم».

عمق میدان

یادداشتی درباره فیلم «کفش هایم کو؟»
روایتی از یک فراموشی تلخ

کیومــرث  ســاخته  آخریــن 
مــرد  دربــاره  پوراحمــد 
میان ســالی بــه نــام کاوه (با 
بازی رضا کیانیان) اســت که 
شده  فراموشی  دچار  به تازگی 
و رفته رفته به طور کامل وارد مراحل وخیم تر بیماری آلزایمر می شــود؛ 
بیمــاری رنــج آور و رقت انگیــزی که به نظر می رســد نتیجــه زندگی 
ماشــینی و تنهایی انســان معاصر و البته آمیخته شدن زندگی مدرن با 
تکنولوژی های مدرن امروزی مانند اینترنت و کامپیوتر و سایر ابزار مدرن 
بوده و در فیلم اشــاراتی هم به آن می شود. به گونه ای که شاید انسان 
امروز درحال واگذاری تمام وکمال حافظه خود به ابزارآلات تکنولوژیک 

و تهی شدن از یاد و خاطره و هویت فردی و اجتماعی است. 
فیلم «کفش هایم کو؟» با اشــاراتی به تاریخ های مهم تقویم ایرانی 
از قبیل تاریخ «انقلاب مشــروطه» و اشاره به «کودتایی ننگین»، از زبان 
شــخصیت اصلی آغاز می شــود درحالی که کاوه در حال جست وجوی 
تاریخ فوت پدرش در تقویم اســت. گذشــته از پرداختن سراسر فیلم به 
علائم و نشــانه های رفتاری فردی که مبتلا به این بیماری تلخ و جانکاه 
اســت، فیلم به احتمال زیاد دربرگیرنده این جنبه های نمادین و فرامتن 
هم هست. بدین معنی که شــخص مبتلا به آلزایمر با توجه به اشارات 
تاریخــی ابتــدای فیلم و همچنیــن زندگی در زمان حال و فراموشــی 
هرآنچــه به گذشــته مربوط اســت، می تواند نماد جامعــه و مردمی 
باشــد که به شــیوه ای نمادین از فقدان «حافظه تاریخی» رنج می برند 
و همان طور که مشــاهده می کنیــم، این شــخصیت نمادین مهم ترین 
اتفاقات زندگی عاطفی و شخصی اش را هم به یاد نیاورده یا به شیوه ای 
بسیار تلخ و غیرعادی به یاد می آورد و البته دختر جوانش که به عنوان 
نماینده ای از نسل جوانان امروز، حتی قادر به بیان روان ترین و ساده ترین 

جملات فارسی نیست! 
مســلما همان طور کــه انتظار مــی رود، محور اصلی ایــن فیلم را 
بازیگری رضا کیانیــان و توانایی های جالب بازیگری او به پیش می برد. 
هرچند در بســیاری مواقع، این شکل از بازیگری اندکی غلوآمیز و حتی 

خارج از لحن کلی فیلم هم به نظر می رسد. 
مردی میان ســال با نام معنی دار «کاوه» که ســال ها قبل همســر و 
دختــر کوچکش او را تــرک کرده و به خارج از کشــور رفته اند و اکنون 
دختر جوانش بیتا، پس از سال ها از خارج بازگشته تا پدرش را که مبتلا 
به بیماری آلزایمر شده، ملاقات کند. اما با بازگشت بیتا از خارج، عموی 
دختر (با بازی مجید مظفری) به شکل عجیبی دچار تشویش و نگرانی 
شده، چراکه همان طور که بعدا متوجه می شویم، یکی از افراد مؤثر در 
دوری و جدایی برادرش کاوه از همســرش و سفر او به خارج از کشور، 

خود این برادر است. 
از سوی دیگر، در طول فیلم، خوانده شدن ترانه های پاپ قدیمی 
از زبان شخصیت های محدود فیلم و حتی نشان داده شدن نوارهای 
کاســت که امروزه دیگــر از یادها رفته اند، اشــاره ای مشــخص به 
گذشته ای نه چندان دور از خاطرات زندگی این مردمان دارد که فیلم 
با استفاده از این ترانه ها، به طور مداوم ذهن بیننده را به این رویکرد 

نوســتالژیک جلب می کند. چنان که حتی به طور مســتقیم اشــاره 
می شــود گویا بیماران مبتلا به آلزایمر فقط از طریق شنیدن اصوات 
موسیقی و ترانه و شعر اســت که می توانند اندکی گذشته را به یاد 
آورده و حــال بهتری را تجربه کنند. هرچند صرف نظر از این اشــاره 
پزشــکی در مورد علائم بالینی آلزایمر، می تواند جنبه ای نمادین از 
همان رویکرد فرامتنی فیلم هم به شــمار بیایــد. به گونه ای که گویا 
این جامعه نسیان زده و فراموشــکار، فقط وفقط از طریق ترانه های 
خاطره انگیز اســت که می تواند اندکی با گذشــته خود رابطه برقرار 
کند و در ســایر مواقع متأســفانه در روزمرگی زمان حال و در رنج و 

عذاب و ناباوری به سر می برد... .
اما گذشته از این نگاه نمادین و تشبیه فرد مبتلا به آلزایمر به مردمان 
جامعه ای فراموشی زده، فیلم کم کم روایت قصه ای قدیمی و ازیادرفته 
را پیــشِ رو قرار می دهد که درنهایت هم با آمــدن مادر بیتا از خارج و 
پیوســتن او به همســر ســابق و دختر جوانش و البته بحث و درگیری 
لفظی عمو و مادر بیتا در حضور کاوه، گره گشــایی می شود... زن جوانی 
که در زمان کودکی بیتا، بنا بر نقشه و دسیسه پدر کاوه، مجبور به طلاق 
از همسرش شــده و در مدت زمانی که همســرش درصدد تماس با او 
بوده، او در زندانی در خارج از کشــور به سر می برده و بالاجبار قادر به 
تماس با همسرش کاوه نبوده و به این دلیل کاوه کم کم از تماس دوباره 
با این زن، نا امید شــده اســت. چندی بعد هم بنا بر دسیسه اطرافیان و 
البته فرامین پدر مقتدر خانواده، عکس ســاختگی عروسی مجدد کاوه 
را هم برای این زن در خارج می فرســتند تا او را به کلی از مهر و عاطفه 
همســرش ناامید کنند! ... درحالی که کاوه سال ها در انتظار پاسخ نامه 
همســرش از خارج به ســر می برده و یک بار هم که نامــه ای از این زن 
برایش ارســال شده، اکنون بنا بر اعتراف برادرش، نامه در گذشته هرگز 
به دست او نرسیده اســت!... زنی که هرچند در گذشته فراموش شده، 
اما اکنون بازگشته تا شاید مرهمی بر درد فراموشی همسرش کاوه باشد 
و احیانا بتواند با مراقبت های مهربانانه اش، از رنج های کاوه و فراموشی 

او اندکی بکاهد... .
درمجموع، فیلم ضمن داشتن لحظات طنزآمیز گذرا، عمدتا دارای 
لحظات عاطفی دردناکی اســت که به مواجهه تلخ کاوه با گذشته و 
از دســت دادن فرزندش بیتا و تداعی خاطــرات کودکی او به صورت 
لحظاتی بریده شــده از گذشــته به حال، به تصویر کشــیده می شود. 
همچنین مواجهه دردناک و رقت انگیز کاوه با هر تصویری که او را به 
یاد پدر مقتدر و ظالمش می اندازد، به نظر ریشــه همه این مشــکلات 
را در اعمال ظاهرا دلســوزانه و در اصل ظالمانه پدری می انگارد که 
با دخالت های بیجا و مقتدرانه اش، سعی در بهبود وضع زندگی پسر 
ارشدش داشته، اما در عمل نتیجه ای جر تنهایی، ابتلا به فراموشی و 
آلزایمر و رنج و درد برایش نداشته است.  «کفش هایم کو؟» روایتی از 
یک فراموشی تلخ است که روایت آن با وجودی «مردانه» آغاز شده، 

اما نگاهی «زنانه»، پایان امیدبخش آن است. 
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یک اتفاق ساده

فرانک آرتا: پژمان جمشــیدی از دنیای فوتبال وارد عرصه ســینما شد. با توجه   کورش جاهد
به ظرافت هــا و پیچیدگی های بازیگری این ســؤال مطرح می شــود که آیا این 
فوتبالیست می تواند استعدادهای خود را شــکوفا کند. هرچند که تا امروز پژمان 
جمشــیدی تلاش کرده دســت کم حضور حرفه ای داشته باشــد، اما باید منتظر 
کارهای بعدی او ماند. به بهانه اکران فیلم «۵۰کیلو آلبالو» با پژمان جمشــیدی به 

گفت وگو نشستیم.
 برای من جالب اســت که یک فوتبالیست،  وارد دنیای بازیگری می شود و  �

این مسیر را ادامه می دهد و بازیگر می ماند. چطور این اتفاق می افتد؟ 
اصلا قصد بازیگری نداشــتم. قبل از اینکه سریال «پژمان» پخش شود کسانی 
که در جریان کارم بودند اعم از دوستان و خانواده ام می گفتند این کار را نکن! چون 
تجربه نشــان داده ورزشکارانی که وارد این مسیر شدند، چندان موفق نبودند. اما 

من به آقای قاسمخانی اعتماد کردم. 
 اما پیش از انقــلاب افرادی مانند محمدعلی فردیــن از دنیای ورزش به  �

سمت بازیگری آمدند و موفق هم بودند؟ 
بله، ایشان موفق بودند. اما فوتبالیست هایی همچون آقایان محراب شاهرخی 
و عزیزاصلی منش وارد دنیای بازیگری شــده بودند، اما در حد آقای فردین موفق 
نبودند. به نظرم کســانی که مرا از این کار منع می کردند افرادی را در نظر داشتند 
که موفق نشــده بودند. بعد از اینکه سریال «پژمان» پخش شد، کمی طول کشید 
تا از حواشی این سریال خارج شوم. پیشنهادهای زیادی داشتم که احساس کردم 

می تواند برایم جذاب باشد که امتحان کنم. 
آیا شانس نیاوردید در کنار کسی قرار گرفتید که در کار خودش موفق است؟  �

کاملا. درســت است شانس داشتم. چون اگر پیمان قاسمخانی نبود، من هم 
وارد این حرفه نمی شدم. 

 آیا به تقدیر معتقد هستید؟ �
بلــه، اما درادامــه دنیای تئاتر تأثیر مثبتی روی من در مســیر کاری ام به جای 
گذاشــت. وقتی در تئاتر بازی کردم، اصلا فکر نمی کــردم هجمه تئاتر  هزار برابر 

کار تلویزیونی باشد. 
  برای تداوم حضور مثمرثمر در این عرصه چه تصمیماتی گرفتید؟  �

روزی کــه تئاتــر را شــروع کــردم در همــان مقطع صفحه شــخصی ام در 
«فیس بوک» را بستم. نه به این دلیل که پیام های عجیب وغریبی دریافت می کردم، 
بلکه احســاس کردم نیازی نیست داشــته باشم. فشــارهایی که از بیرون برای 
حضورم در تئاتر بر من وارد می شد، باعث شد در مسدودکردن صفحه ام مصر هم 

شوم. به نظرم رسید در آن مقطع «اینستاگرام» فضای مطرح تری است. 
 می توان این طور استنباط کرد فوتبالیست بودن شما در ایجاد این فشارها  �

بی تأثیر نبوده؟ 
موافقم. به نظرم فوتبالیســت بودنم خیلی روی این مسئله تأثیر داشت. چون 

خیلی ها این کار را می کنند و کسی هم به آنها ایراد نمی گیرد. 
 این تهدیدها چه تأثیراتی روی شما گذاشت؟  �

این تهدیدها باعث شــد فکر کنم درســت است که شــانس آوردم با پیمان، 
ســروش و آقای چگینی کار کردم، ولی خــودم هم تلاش کرده ام. پس اکنون که 
تئاتــر بازی می کنم باید تا آخــر کار بروم. چون خیلی ها اوایــل به من می گفتند 
نمایشی که در آن حضور  داری، قطعا در اجراهای ششم و هفتم تمام می شود و 
به آخر نمی رسد! یعنی تماشاگر مرا قبول نخواهد کرد. مجموعه این انتقادها مرا 
ترغیب کرد کارم را با تمام قوت ادامه دهم و خواستم به خودم و کسانی که مرا 

تهدید می کنند، ثابت کنم هنر و ورزش متعلق به همه است. 
 آیا نقطه مشترکی میان هنر و ورزش می بینید؟  �

مهم ترین مورد در هنر و ورزش خمیرمایه، استعداد، تحصیلات و تجربه است. 
اگر پدری پول دار پســرش را با همه امکانات وارد مدرسه فوتبال کند و من مربی 
آنجا باشــم، اگر آن بچه استعداد نداشته باشــد، نمی توانم از او یک فوتبالیست 
بســازم، حتی اگر پاهایش را طلا بگیرند! به نظرم اســتعداد اولین گزینه اســت. 
حتی اگر کســی غیر از استعداد چیز دیگری نداشته باشــد، قطعا موفق خواهد 
شد. هرچند اعتقاد دارم شانس نقش بسزایی دارد کمااینکه افراد بااستعدادتر از 
من در ایران هستند، اما من مقصر کشف نشدن یا کارنکردن شان نیستم. یا خیلی ها 
در ســینما و تئاتر باتجربه هســتند، اما کار نمی کنند. اما بــه این دلیل که من کار 
می کنم بی کار نیستند. آنها سال هاست کار نمی کننند. بنابراین من مقصر نیستم، 

فقط زندگی خودم را می کنم. 
کسانی که بازی هایتان را در فوتبال دنبال کرده اند، معتقدند انگار بازیگری  �

در سرنوشت شما بوده. 
چطور؟! 

 مثلا شاهد بودند در زمین فوتبال در حال نمایش حرکات آرتیستی بودید.  �
به دوربین علاقه داشتید و به نظر می رسید تمایل داشتید تک پلان نمای نزدیک 

از شما پخش شود؟ 
کاملا تکذیب می کنم. من آدم صادقی هســتم و اگر چنین نیتی داشتم حتما 
راحت آن را بیان می کردم و می گفتم این اظهارات درســت  هستند. یادم نمی آید 
در کل بازی هایی که داشــتم، به خودم رســیده باشــم و به آرایش صورت و مو 

پرداخته باشم. 
 خب، واکنش های هیجانی تان ناشی از چه بود؟  �

من آدم احساســی ای هســتم. به همین دلیل وقتی توپی را اشتباهی به اوت 
می زدم، ناخودآگاه موهای سرم را می گرفتم. من حرفی که واقعی و در ذاتم است 
را می گویم و هرکس بســته به میزان صداقتی که در گفتار من می بیند، برداشت 
می کند. اتفاقا بعد از ســریال «پژمان» نقدی نوشــته شد که نمی دانم علیه یا له 
من بود! در این نقد گفته شــده بود پژمان با اینکه فوتبالیســت اسطور ه ای نبود، 
اما شــومن خوبی بود و در زمین هــر وقت ضربه ای می زد موهایش را می گرفت 
و می چرخید و ما پرسپولیســی ها حرص می  خوردیم! معتقدم آن نقد را با بغض 
نوشته بودند و نقد منصفانه ای درباره فوتبال من نبود. به دلیل احساساتی بودنم، 
واکنش هایم کمی مبالغه آمیز ند. همیشه درباره خودم می گویم اگر روزی ناراحت 
یا خوشــحال بودم کل اســتادیوم آزادی متوجه می شدند. ســخت است بتوانم 

احساساتم را بپوشانم. 
 با اینکه بازیکن سخت کوشی بودید، اما به نظرتان در زمان فوتبالیست بودن  �

مقداری کم شانسی آوردید؟ مثلا افرادی مانند آقای مهدوی کیا هم دوره شما 
بودند که فرصت کمتری در اختیار شما قرار گرفت؟ 

به طور اخص بله، بدشانســی های دیگری هم آوردم. یکی نرفتنم به المپیک 
کــه برای خیلی ها اتفاق افتاد. ولی وقتی به جام جهانی نرفتم واقعا بدشانســی 
آوردم. مطمئنم ما به دلیل مســائل فوتبال یعنی ورزشی از آن جام حذف نشدیم 
و هنوز هم بازی بحرین برایم ســؤال اســت. اولین نفری بودم که گفتم غذا را در 
هتل نخوردیم و می توانید آرشیو «خبر ورزشی» را ببینید که اولین نفری بودم که 
این را گفتم. افتخار نمی کنم. اما نمی دانم چرا برای کسی عجیب نبود که ما روز 
بازی در بیرون از هتل غذا خوردیم! سفارت ایران در بحرین هم گفت اینها میهمان 
ما نبودند. نمی خواهم وارد حواشــی فوتبال شوم، اما درنهایت ما آن جام جهانی 
را نرفتیم و سرنوشــت من و خیلی های دیگر را تحت تأثیر قرار داد؛ افرادی مانند 
نیکبخت واحدی، مجاهد خضیراوی، حامد کاویانپور و حتی علی کریمی. درست 
است که علی کریمی دوره بعد به جام جهانی رفت، اما اگر در آن سن وسال وارد 

ویترین جهانی فوتبال می شدیم، شاید اتفاقات خیلی خوبی برایمان می افتاد. 
 نظرتان درباره بلاژِویچ چیست؟  �

عاشقش هســتم. کلا برایم جالب است هر زمان که مربی خارجی وارد ایران 
شده بهترین زمان فوتبالی ام بوده و به حقم رسیده ام اما با مربی ایرانی کمتر. مثلا 
«دنیزلی» مربی «پاس» شد و من اوج فوتبالم بود با اینکه از «پرسپولیس» خارج 
شده بودم و بدترین حالت روحی را داشتم، اما یکی از بهترین سال های فوتبالم را 
تجربه کردم. با آقای بلاژویچ در تیم ملی بزرگسالان به آنچه دوست داشتم و فکر 
می کنم حقم بود، رسیدم. با «کردس» آلمانی در تیم ملی امید فیکس بازی کردم. 

البته بخشی از این اتفاقات ناشی از اشتباهات خودم هم بوده. 
 چرا از فوروارد به هافبک، تغییر پست دادید؟  �

در تیم ملی زیاد فوروارد بازی می کردم. تنها بازیکنی هستم که در فوتبال ایران 
همه پســت های فوتبال را در بازی های رســمی بازی کرده ام. دفاع آخر، هافبک 
وســط، فوروارد، دفاع جلو و... پست اصلی ام فوروارد بود. وقتی به تیم ملی امید 
دعوت شــدم به عنوان یکی از چهار فوروارد انتخاب شدم. اما در بازی با بحرین، 
«کردس» من را هافبک دفاعی گذاشــت و حامد کاویانپور روی دســت من بازی 
می کرد، با اینکه پســت تخصصی حامد هافبک دفاعی بود. یکی از خصوصیاتم 
این بود که خودم را با پستی که بازی می کردم وفق می دادم. اما تغییر پست خیلی 
به من لطمه زد. چون معمولا مربی می خواهد برای تیم ملی بازیکن دعوت کند 
دوتا دفاع چپ، دو تا دفاع راســت، چهارتا وسط برمی دارد و تو وقتی پست های 
مختلف بازی می کنی آلترناتیو می شــوی و برای افرادی که فیکس بازی هستند، 
خیلی خوب نیســت. عامل این اتفاق آقای پروین بود که اول که ۲-۵-۳ بود من 
را پیســتونِ کناری گذاشت. بعد مرا به دفاع برد و عقیده اش این بود که تو خیلی 
ســخت دریبل می خوری و من کسی را می خواهم که نتوانند دورش بزنند. البته 
درســت می گفت. اما خیلی از خصوصیات تهاجمی و تکنیکی خودم را به مرور 

از دست دادم. 
 آیا آقای پروین به شما توپیده؟  �

بله، زیاد در رختکن به من توپیدند. ناســزاگفتن آقــای پروین مانند ارتباط ما 
مردها با دوســتان مان اســت. اما تنها زمانی که دیدم ایشان واقعا عصبانی شد و 
از کوره در رفت، بازی پرســپولیس و برق شــیراز بود. دو، سه هفته قبل از اینکه 
قهرمان شویم در آزادی یک بر صفر به برق شیراز باختیم. درست است که همه 
می گویند پرســپولیس آن سال شانس آورد و استقلال به ملوان باخت و قهرمان 
شــد، اما اگر ما آن بازی را به برق شــیراز نمی باختیم در هفته آخر خیلی چیزها 
روشن شده بود. آن نتیجه خیلی دور از ذهن بود. به همین دلیل آن روز آقای پروین 

من، کاویانپور و فنایی را از همه بیشتر مورد لطف قرار دادند!! 

 دلخور نمی شدید؟  �
نه، ایشان مربی من بودند. البته جوان تر که بودم مقداری افسارگسیخته بودم 

اما الان کمتر. 
 الان حس نوستالژیک به فوتبال ندارید؟  �

می میرم برای فوتبال. یعنی اگر خدا به من بگوید یک روز به تو می دهم چه کار 
می کنی؟ می گویم می خواهم در بازی استقلال- پرسپولیس حضور داشته باشم. 

مربیگری می کنید؟  �
یک سال بعد از فوتبالم، کلاس های مربیگری را رفتم و مدرک B آسیا را گرفتم 
و فقط مدرک A مانده اســت. دو سال مربیگری کردم. یک سال در تیم پایه بودم 
و یک تیم زیرگروه آســیاویژن را به لیگ یک آوردم. سال دوم تیم بزرگسالان را در 
آســیاویژن مربیگری کردم به نام «پاراک» که به رتبه ششــم رسیدیم و در حذفی 
تهران قهرمان شــدیم و بعد دیگر مربیگری نکردم. ســال گذشــته هم قهرمان 
آسیاویژن شدند و الان به لیگ سوم کشور آمدند که ممکن است به لیگ دو بیایند 

که این اتفاق خوشایندی است چون به لیگ برتر نزدیک می شوند. 
از بازیکنی به بازیگری تغییر پست دادید، فرصت مربیگری هم دارید؟  �

اصلا نمی شود. آنها مایل بودند به عنوان مدیرفنی کنارشان باشم. اما خیانت 
بود. چون واقعا فرصت نمی  کردم. می شــد هفته ای دو، سه بار به آنها سر بزنم 
برای اینکه بتوانم پولی بگیرم، اما واقعا خیانت بود. به نظرم مربیگری کاری است 
که در زمان انجامش نباید کار دیگری قبول کرد. مربیگری بی نهایت نیازمند تمرکز 

است. بازیگری هم همین گونه است. 
 به عبارت دقیق تر این روزها بازیگری شغل و فوتبال عشق شماست؟  �

بازیگری را هم دوست دارم. خب فوتبال عشق بچگی من است. من با فوتبال 
بزرگ شده ام. مثل کســی که تو با او بزرگ شده ای و ممکن است در بزرگسالی با 
کســی دیگر آشنا شوی. ولی دوست دوران کودکی ات حتی اگر در خارج از کشور 

زندگی کند، ولی بازهم همیشه جایی ماندگار برایت دارد. 
 فوتبال در ایران بازی کاملا مردانه اســت و زنان در اندازه تماشــاگر هم  �

نمی توانند در ورزشگاه حضور پیدا کنند و اصلا مشارکتی ندارند! اما برعکس، در 
سینما بانوان حضور مؤثر و  پررنگی دارند. این تفاوت را چگونه تحلیل می کنید؟ 
طبیعتــا مــن در جامعه زندگــی می کنم و جامعــه هم تلفیقــی از زن ها و 
مردهاست. موقعیت چنین است. اما ورزشکاران عاشق زن و بچه هایشان هستند 
و اصــلا نگاه متحجرانه ندارند. درنهایت رفتار هرکســی – چــه زن و چه مرد – 

نشئت گرفته از تربیت خانوادگی اوست. 
 نظرتان درباره فیلم سازان زن چیست؟  �

فیلم سازان زن ما جزء بهترین ها هستند. 
 ظاهرا در گل زدن هم کم شــانس بودید. چون در بازی ســپاهان، یک گل  �

حساس زدید. اما برق رفت و کسی نتوانست آن گل را ببیند؟ 
(می خندد) بعد از بازی در اتوبوس تیم نشســته بودم با پدرم تماس گرفتم تا 
ببینم چقدر به من افتخار می کند. ایشان از من پرسید نتیجه بازی چی شد؟ گفتم 
یعنی چی؟ مگر بازی را نمی دیدید؟ گفتند دقیقه ۸۷ برق قطع شد! گفتم من گل 
زدم و بازی را بردیم. فکر کردم فقط برق منزل ما قطع شده. به دوستانم هم زنگ 

زدم و آنها هم ناراحت بودند پرسیدند نتیجه چه شد! این چه مسخره بازی ای بود 
که تلویزیون درآورد! 

 چگونه به فیلم «۵۰کیلو آلبالو» پیوستید؟  �
باید از کمی قبل تر شــروع کنم. آقای صحت با من برای ســاخت سری جدید 
«شــام ایرانی» تماس گرفت و گفتند می خواهم تو، سام درخشانی و دو نفر دیگر 
حضور داشته باشید. به دفتر آقای شایسته رفتیم و صحبت کردیم. بعد که بیرون 
آمدم پشیمان شدم. به دلیل اینکه با آقای صحت خیلی رودربایستی دارم مانده 
بــودم که چه کنم. به پیمان زنگ زدم و ایشــان گفت اگر دوســت نداری نرو. به 
آقای شایســته پیامک زدم که نمی آیم و ایشان گفتند اگر مشکل مالی است ما تو 
را راضی می کنیم. گفتم با اینکه عاشــق همه شما هستم اما مشکل این نیست. 
سال ۸۶ کلیپی برای جام جهانی با میناوند و نکیسا خواندیم که دفتر هدایت فیلم 
تهیه کرد و سامان مقدم کارگردان و محمد شایسته تهیه کننده بود و از همان زمان 
ایشان را دوست داشتم ولی سال ها بود که ایشان را ندیده بودم. بالاخره توانستم 
ســروش را راضی کنم که حضور نداشته باشم. «شام ایرانی» ضبط و آماده شد و 
من فکر می کردم آقای شایسته از من ناراحت است که نرفته ام. تا اینکه در دماوند 
نزد آقای احسان خواجه امیری در حال بازی پلی استیشن بودیم. آقای شایسته با 
من تماس گرفتند و گفتند می خواهم درباره فیلم مانی حقیقی با تو صحبت کنم. 
مطمئن بودم آقای حقیقی می خواســت مرا ببیند و مطمئن شود می خواهد من 
در فیلمش باشــم یا نه. چون سریال «پژمان» را هم ندیده بود و به دلیل دوستی 
پیمان به من فکر می کرد. مانی حقیقی گفت شــرطم برای حضور تو این اســت 
که پیمان قاسمخانی کاملا راضی باشد و نخواهد در آن مقطع فیلمش را بسازد 

چون اولویت با اوست. 
 منظورتان بازی در فیلم «خوب، بد، جلف» پیمان قاسمخانی است؟  �

بله، خوشبختانه  تداخلی میان فیلم ها به وجود نیامد. 
 از اول نقش «مانی» به شما پیشنهاد شده بود؟  �

بله، از اول هم نقش «مانی» را برای من در نظر گرفته بودند و اگر خودم هم 
می خواستم نقشی انتخاب کنم حتما «مانی» را انتخاب می کردم. چون شخصیت 
جالبــی بود؛ فردی احمق اما بامزه. جالب بود کــه آقایان مانی حقیقی و فرهاد 
توحیدی این فیلم نامه را نوشــته بودند و نام این شــخصیت هم مانی توحیدی 
و مشخص بود خودشــان هم این شخصیت را دوست دارند. آقای حقیقی را در 
جشنواره سه سال قبل دیده بودم که فکر کنم ایشان اصلا حواسشان به من نبود. 
فیلم «پذیرایی ســاده» او را دیده بودم و همین طور «ورود آقایان ممنوع» هم که 
فیلم خوبی بود. اتفاق خوشــایندی بود که ایشــان از من دعوت به کار کردند و با 
افتخار سر کار ایشان حاضر شدم. گروه حرفه ای و همه عالی بودند. فیلمبرداری 
هم ۴۱ روز بیشتر طول نکشید. به نظرم حال خوبمان هم در فیلم مشخص است 

و به این دلیل فیلم همچنان خوب می فروشد. 
 چرا به کار طنز علاقه دارید؟  �

دوست نداشتم. اما الان به نظرم باید طنز کار کنم. اگر نقش جدی ای هم دارم، 
می خواهم نقشی باشد که مقداری شیرین باشد. در «۵۰کیلو آلبالو» تلاش کردم 
کمتر تیپ باشم. اصلا بلد نیســتم تیپ بگیرم. احساس می کنم اگر توانایی دارم 
بیشتر در بخش کمدی است. دوست دارم کار جدی کنم اما برای مردم ایران که 
سخت گیر هستند، کار سختی است. مانند فیلم «استراحت مطلق» آقای کاهانی 

که شخصیت مجید صالحی در آن جدی است اما قابلیت کمدی دارد. 
 برای توانمندشدن از نظر ذهنی و فکری چه کارهایی انجام داده اید؟  �

برای بازیگری کارهایی کرده ام که نمی خواهم درباره شان صحبت کنم. 
 دست کم یکی از آنها را نام ببرید؟  �

مهم ترین کاری که کرده ام، تئاتر اســت. مثلا من وقتی کنار ژاله صامتی بازی 
می کنم، اگر زرنگ باشــم باید از ایشــان یاد بگیرم. یا کسانی مانند بهاره رهنما یا 
خســرو احمدی. از علی نرگس نژاد درباره بازیگری یــاد گرفته ام، هرچند ارتباط 
نزدیکی با هم نداریم. اما نگاهش به بازیگری به نظرم خیلی جهانی است. درکل 
تلاشــم را برای بازیگری انجام می دهم اما اینکه بگویم به خاطر بازیگری بیشتر 
کتاب می خوانم، درست نیست. قبلا هم کتاب می خواندم و الان هم همان  اندازه 
مطالعــه دارم. کتاب هایی که علاقه دارم، می خوانــم. آخرین کتابی که خواندم 
«فوتبال علیه دشمن» سایمون کوپر بود که آقای فردوسی پور ترجمه کرده و کتاب 
خوبی بود. سروش صحت و سام در مسافرت من را مسخره می کردند و می گفتند 
کتاب هایی که می خوانی هم فوتبالی اســت. اما به نظرم این کتاب اصلا فوتبالی 
نیست و به نظرم نویسنده فوتبا  ل دوست نیست و نگاه تحقیرآمیز به فوتبال دارد. 

مانی توحیدی آدم مدرنِ ابلهی اســت که نمی دانــد در جامعه خودش  �
چگونه عمل کند. 

این بلاهت را در فیلم «خوب، بد، جلف» هم دارم. اما مانی باســواد اســت. 
بلاهت او از ندانستن قوانین موجود در ایران است. تحلیل من از نقش این بود که 
مانی آن دختر را دوست داشت. اما درعین حال همه چیز زندگی برایش حل شده 
بود. علت اصلی بهت مانی و اینکه مدام می گفت من نمی دانم چرا این مملکت 
این طور شــده، این بود که قوانین و عرف جامعــه را نپذیرفته بود. البته صادقانه 

بگویم می توانستم بهتر بازی کنم. 
 چه چیزی هنگام بازی، شما را اذیت می کند؟  �

 مقــداری بی نظمی ســر کار اذیتم می کند چون یک عمــر در فوتبال بودم و 
همه چیز با نظم انجام می شد. 

 در سینمای ایران فیلم ساز موردعلاقه تان کیست؟  �
آقای فرهادی که مورد علاقه همه است. به آقای روستایی هم علاقه دارم. 

 بازیگر ایرانی مورد علاقه تان کیست؟  �
بازیگران زیادی داریم. 

 نظرتان درباره الگو برداری چیست؟  �
من هیچ گاه الگو نداشته ام. آدم خودخواهی نیستم، اما نمی دانم الگوبرداشتن 
چطور است. مثلا من عاشق مارادونا هستم اما چطور می توانم از او الگو بگیرم؟ 
در این حد که منظم باشــم و ببینم افراد بزرگ چه کرده اند که موفق شده اند. اما 
اینکه شبیه یک نفر شوم نه. در «خوب، بد، جلف» آقای فرخ نژاد حتی یک روز هم 
دیر نیامد این رفتار برای من الگو است. خانم ژاله صامتی در تئاتر همیشه این طور 

بود. اینها برایم الگو هستند. 
 مایل هستید در فیلم بعدی چه نقشی داشته باشید؟  �

دوست دارم یک فیلم جدی اما با کاراکتر کمدی بازی کنم. 

گفت وگو با پژمان جمشیدی، بازیگر فیلم 
«۵۰کیلو آلبالو»

مقصر نیستم

مهم ترین مورد در هنر و ورزش خمیرمایه، استعداد، تحصیلات و تجربه 
است. اگر پدری پول دار پسرش را با همه امکانات وارد مدرسه فوتبال کند 
و من مربی آنجا باشم، اگر آن بچه استعداد نداشته باشد، نمی توانم از او 
یک فوتبالیست بسازم، حتی اگر پاهایش را طلا بگیرند! به نظرم استعداد 

اولین گزینه است. حتی اگر کسی غیر از استعداد چیز دیگری نداشته باشد، 
قطعا موفق خواهد شد


